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علمی در افغانستان  و  از چهل سال بدينسو تحقيقات باستان شناسی بصورت رسمی و بر اساسات اصولی  

شروع شده و مرتب ادامه دارد. در ين چهل سال در نقاط متعددی از قبيل: هده، بگرام، باميان، فندقستان،  

منديگک، شمشير غار، صدق آباد، ايبک، قندوز، بلخ، غزنی، گرديز، تپه مرنجان، تپه ساکا، خيرخانه،  

ی ديگر کاوش و حفريات بعمل آمده است. نتايج اين همه  انادعلی، بست، لشکرگاه، کمه دکه، و جاه

تحقيقات علی العموم بصورت مقاله ها، راپورهای مقدماتی و کتب در افغانستان و در مجله شرق و  

ً در سلسله خاطرات هيئت باست (East And West)غرب  فرانسوی   ان شناسی ايتاليا و مخصوصا

(D.A.F.A.)  .چاپ گرديده است 
 

قراريکه همکاران و هم مسلکان ما، مورخان و باستان شناسان هندی خود مستحضر هستند، تحقيقات  

باستان شناسی علی العموم در اکثر دوره هائی که در کشور ما صورت گرفته ازدوره های قديم حجر يا  

(Paleolithic )ينه های تا عصر غزنويان به تاريخ هند و به تاريخچه روابط افغانستان و هند در زم

 مختلف ادبی، فرهنگی و هنری روشنی زياد افگنده است. 

 

پرده از روی مدنيت وادی سند در "موهنجو   (Sir John Marshal)روزی که "سر جان مارشال" 

برداشت، درست در مسير رودخانه ئی که فلات آريانا را  (Harpa)و "هرپه"  (Mohanjudiro)ديرو" 

ميکند، آثاری کشف شد که در داخل افغانستان و در داخل هند از آن  از نيم قاره شبه جزيره هند جدا

خبری نبود ولی به تدريج در داخل خاک هند و در داخل خاک افغانستان شواهد اين مدنيت بدست آمد. 

کيلومتری شمال   ۵۰شواهدی را که در کشور خود در آن باره پيدا کرده ايم، منديگک نام دارد که در 

سط حوزه هيرمند و ارغنداب قرار دارد. در روشنی آثار منديگک همانطور که ما  غرب قندهار در و

استقرار بشری را در مجاورت حوزه اين رودخانه ها با تحول شکل پناهگاه از چپری تا خانه های پخثه  

ئی و خشت خام مشاهده ميکنيم و صور ربته النوع حاصل خيزی و حيوانات را ملاحظه مينمائيم و به 

ره سنگ صيقلی و آغاز دوره برونز مواجه هستيم، عين آنرا در نقاطی در داخل خاک هند هم آخر دو

 مييابيم. 

 

، چه  (هندوستانبهاراتا )اين نتيجه روشن است که قبل از ظهور آرياها و مهاجرت ايشان از آريانا به 

ک مدنيت دامنه  در حوزه هيرمند، چه در حوزه سند و چه در حوزه گنگا و چه در حوزه آمو دريا ي

داری وجود داشت که در اساسات کلی ساخت منازل، ظروف گلی، هيکل های ارباب النواع و حيوانات  

 وغيره از هم مغايرت نداشت.

  

در افغانستان و هند سکه هايی پيدا شده علی العموم نقره ئی که به اصطلاح انگليسی آنها را بنت بار  

(Bent Bar  )  و پنچ مارکPunch Mark  ند. ما از ين سکه ها مخصوصاً از نوع دوم به تعداد هزارها  گوي

گرديز پيدا کرده ايم که در موزه کابل موجود است و از تاگزيلا هم نمونه  (Mirzakka) از ميرزکه 

های زيادی از آن بدست آمده است. اينجا به ملاحظه رسانيده ميتوانيم که سکه تقريباً يک وقت و بيک  

 ق م در آريانا و هند ايجاد شده است.  ۶رن شکل و قواره در حوالی ق

 

همه ميدانيم که اسکندر مقدونی يک سان بر آريانا و هند تاخت ولی بقايای يونانيان در طی دو قرن قبل 

را بخود گرفت که در بسيار زمينه (  Asiatic Hellad)  از عهد مسيح در کشور ما شکل يک هلاد آسيائی 

د بی تاثير نماند. ظهور مدال های گچی با مجالس ميتولوژی های مختلف فکری، ادبی، هنری در هن

يونانی هيکل های برونزی يونانی، رسم الخط يونانی که از بگرام و سرخ کوتل و قندهار مکشوف شده 

 است، فهميدن بسا غوامض تاريخی، هنری، ادبی و فکری را در هند آسانتر ساخته است. 



 

يکی از  (Ashoka)همچنان ميدانيم که دين بودائی در قرن ششم ق م در هندوستان بميان آمد و آشوکا 

شاهان سلاله موريا در نيمه اول قرن سوم ق م اين ديانت را با اعزام مبلغان در آريانا منتشر ساخت. تا  

ستان شناسی تا حال  حال از فرمان های سنگی آشوکا در نقاط مختلف هندخبرهائی بود ولی کشفيات با 

بين  ۀوجود دو فرمان سنگی را بما معرفی کرده است که يکی شکسته و بصورت پارچه ئی از علاق

سمت مشرقی بدست آمده و ديگری کامل و بدون عيب از حوزه شهر کهنه قندهار،   ،درونته و لغمان

جنوب آريانا بود و به  هرات که حتماً يکی از راه های قديم کاروان رو  -متصل سرک موجوده قندهار 

که از لغمان کشف شده فقط به زبان و رسم الخط   ئی  هند منتهی ميشد، کشف شده است. سنگ نبشته

آرامی است و آن ديگری که از قندهار بدست آمده است به دو زبان و به دو رسم الخط آرامی و يونانی  

 بود، خوانده ميشود. نقر گرديده و نام آشوکا به شکل )پيوداسی( که وجه ديگری اسم او

 

آشوکا در افسانه های آئين بودائی در هند معروف بود. آنچه تا حال مربوط به نشر آئين بودائی خوانده  

بوديم با تخيلات پيچيده بود ولی با اين کتيبه ها شکل واقعيت تاريخی پيدا کرد و ميبينيم که آشوکا بحيث  

الخط های مروج آريانای معاصر خود را احترام  يک پادشاه راهب و بدون تعصب، زبان ها و رسم 

 کرده است.

 

شهرت زياد دارد. همان طوريکه    (Kanishka) پادشاه ديگری در تاريخ قديم افغانستان و هند بنام کنيشکا  

نام آشوکا در کتيبه ئی در افغانستان خوانده شده، نام کنيشکا در آثار و کتيبه های با مجسمه های وی و  

سال   ۹، ۸بنظر رسيده است. حفرياتی که از ( Mathura)و ماتورا ( Mat)هند در مات احفادش در قلب 

باينطرف در سرخ کوتل در نزديکی پلخمری در شمال افغانستان در علاقه بغلان ادامه دارد يک افق 

جديدی در تاريخ دوره کوشانی باز کرده است. در ين دوره قلمرو نفوذ کوشانی از خاک های آريانا  

ش کرده و بشکل يک امپراتوری دامنه های آنرا از حوزه آمو دريا تا حوزه گنگا منبسط  بيرون تراو 

 ميبينيم. 

 

بدست آمده که نام او هم در آن ثبت است. هکذا    (Mat)پيشتر گفتم که از ين کنيشکا مجسمه ئی در مات  

ندگی ميکند. عين  مجسمه نشسته ديگر هم در همانجا بدست آمده که محتملاً از ويما کدفيزس کوشانی نماي

 همين مجسمه از سرخ کوتل در افغانستان هم تازه کشف شده است. 

  

پيدا شدن اين مجسمه های همرنگ و همنواخت از هند و از افغانستان موسيو شلوم برژه مدير هيئت  

باستان شناسی فرانسوی را به اين صراحت رسانيده است که در خاک افغانستان در سرزمين باختران  

ترکيب عوامل ايرانی باخترانی شده و عوامل يونانی بميان آمده است و از خود شاخه های بودائی   در اثر

و غيربودائی دارد که شاخه بودائی آنرا تا امروز به صفت مدرسه )گريکو بوديک( ميخوانند و مظاهر  

 بت ميدادند. ( وغيره نسMathura)  و ماتورا(  Amaravati)  غيربودائی آنرا در هند به مدرسه اماراواتی  

  

پس حالا در اثر روشنی های سرخ کوتل دانشمندان هندی و متخصصان هنر در آن سرزمين در ماتورا  

و سائر نقاطی که در چوکات امپراطوری کوشانی آمده بودند مظاهر هنری بودائی و غير بودائی مکتب  

 ميتوانند. کوشانی را در موزه ها و در اماکن باستان شناسی معين 

 

محمود غزنوی و سائر پادشاهان اين سلاله را همه در افغانستان و هند می شناسيم و از مسکوکات  

شاهنشاه بزرگ غزنه در هند به رسم الخط عربی و ديواناگاری آگاهيم. حفرياتی که از چهار سال  



شروع شده از  (  J. Tucci)باينطرف از طرف انجمن خاور شناسی ايتاليا تحت نظارت پروفيسور توچی  

نظر عمرانی، معماری، هنری و ادبی روشنی هائی زيادی می اندازد. بسيار اند دانشمندان و عرفا و  

مورخان و شاعران اين عصر که از خراسان به هند رفتند مانند البيرونی، علی هجويری، مسعود سعد  

ود نمايندگی ميتوانند. همين  سلمان و قاضی منهاج السراج جوزجانی که به حيث چهار تن از همقطاران خ 

طور بسيار اند سنگ تراشان و معماران هندی که به غزنه آمدند و هنوز هم آثار چکش و قلم آنان در 

سنگ فرشهای قصر مسعود سوم که تازه در غزنی آشکارا شده است، نمايان ميباشد. آثار مکشوفه  

ه غزنوی است، از نظر معماری و ه هيرمند که مربوط به همين دورزلشکرگاه در جوار بست در حو

تصاوير رنگه ديواری چيزهائی را روشن ميکند که افغانستان و هند در تاريخ دوره غزنويان به 

 فراگرفتن آن بسيار محتاج بودند.

 

روشن هست که تا حال مبدأ ساختن منارهای طرز اسلامی را در خاک هند به مناره های غزنی نسبت 

نظريه هنوز هم پا برجاست. قطب منار بحيث يکی از شاهکارهای عمرانی تقريباً علامه  ميدادند و اين 

آنچه مسلم است اين   ،مميزه دهلی شده است. اصليت اين منار و مراتب اولی آبادی آن هرچه بوده، بوده

ه  است که شکل آخری منار را قطب الدين ايبک يکی از امرائی داده که اصلاً غلام و بعد سالار سپا 

سلطان معزالدين غوری بود. اين سلطان معزالدين، برادر سلطان غياث الدين غوری پادشاه بزرگ  

 سال کامل از فيروز کوه بر خراسان سلطنت کرد.   ۴۰هجری قمری    ۵۹۹و    ۵۵۸خراسان است که بين  

  

در   قراريکه دانشمندان هندی مسبوق هستند در ين چند سال اخير در دل کوه های افغانستان وسطی،

کيلومتری شمال شهرک مناری پيدا شده است موسوم به منار جام به   ۴۰مسير رودخانه هريرود، در 

متر از قطب منار دهلی کوتاه تر است و در کتيبه کمر آن نام سلطان بزرگ   ۷متر که تقريباً  ۶۵بلندی 

ر بهرامشاه  اين سلطان بزرگ غوری که معاص غوری غياث الدين ابوالفتح محمد بن سام نقش است.

غزنوی می زيست حتماً در نظر داشته تا مناری بزرگتر و بلندتر و زيباتر از منار غزنويان در فيروز  

و برادر او سلطان معزالدين حتماً مفکوره ئی داشته که منار ديگری در قلب هندوستان اعمار    کوه بسازد

 قطب الدين ايبک عملی کرد.ی يعنکند تا اينکه مفکوره او را يکی از جنرال ها و جانشينان او 

 

ميان منار های غزنه و فيروز کوه و دهلی ارتباطی موجود است که علاقمندان تاريخ و ادب و فرهنگ  

 چه در افغانستان و چه در هند شرح جزئيات آنرا در صفحه های کتاب های ادبی و تاريخی خوانده اند. 

 

افغانستان  -خراسان-انستان و به روابط باستانی آرياناتحقيقات باستان شناسی در افغانستان به تاريخ افغ

و هند روشنی های زيادی افگنده و می افگند و آنچه من باب مثال ذکر شد نمونه هايست چند که با کمال  

اختصار از آن ها صحبت شد. نگاهی به محتويات موزه کابل و موزه های دهلی و کلکته نشان ميدهد  

باستان تا دوره های قرون وسطی و قرون جديد و معاصر ميان اين دو  که چه تعلقاتی از روزگاران
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